
به روزنامه ایران ‌عشقی عمیق ‌دارم

نیاز دولت به یک رسانه به‌عنوان سخنگو

راه دشوار »ایران«

»ایران« باید روزنامه مرجع باشد

بستری برای تربیت روزنامه نگاران جوان

رسالت مطبوعات

روزنامــه به مخاطــب نیاز 
بــه  نیــز  مخاطــب  و  دارد 
دوســوی  ایــن  روزنامــه. 
قصه‌کار رسانه‌ای است که 
امــروز در دنیــا بــا تحولات 
بسیاری رو‌به‌رو شده است. 
اگــر در گذشــته روزنامه‌ها 
مهم‌ترین، قابل دســترس‌ترین، معتمد و امین‌ترین 
رســانه بــرای مخاطبان بودنــد، امروز پیشــرفت علم 
و تکنولــوژی تقریبــاً همه ایــن صفــات را از روزنامه‌ها 
گرفتــه و بین ســایر رســانه‌ها تقســیم کرده اســت. به 
ایــن ترتیب روزنامــه باید تلاش بســیار کنــد و در این 
عصــری که رقیبان بســیار دارد خود را حفــظ و در دل 
مــردم جا بــاز کند. یــک راه، عرضــه کالایی‌ اســت که 
هیچ یک از رســانه‌های دیگر نداشته باشند. منظورم 
بحث محتوایی اســت. این بحث محتوایــی، خبر روز 
نمی‌تواند باشــد، ولی حواشــی آن می‌تواند باشــد. از 
نظر کارشناسان گرفته تا نظرات مردم، اخبار هنوز هم 
می‌تواند در نوع کارکرد یک روزنامه مؤثر واقع شــود و 
مخاطبان زیادی را جذب کند. پس هنوز حرفه‌ای‌گری 
درکار روزنامــه حرف اول را می‌زند. یادآور شــدم خبر 
را همه رســانه‌‌ها دارند، ولــی برخی اخبار اختصاصی 
خاص یک رســانه اســت. چاپ این اخبار نقطه قوت 
روزنامه اســت و همین جــا نقبی می‌زنم بــه روزنامه 

ایران که روزنامه دولت اســت و مزیت نســبی انتشــار 
اخبــار و نظــرات دولــت یا بخــش تکنوکرات کشــور را 
دارد. درواقع روزنامه ایران اگر بکوشــد بیش از گذشته 
در لایه‌هــای مختلف دولــت ورود کند و از تصمیمات 
تکنوکرات‌هــای دولتــی در حوزه‌هــای مختلف، خبر و 
تحلیل دهد خواهی نخواهی نظر شمار قابل توجهی 
از مخاطبان را که مردم هستند به خود جلب و جذب 
خواهــد کــرد. البته گفتنــی اســت روزنامــه کاغذی به 
علت تأخیر در انتشار که ناشی از امر چاپ است شاید 
نتواند آنچنان که شــاید و باید در انبوه مخاطبان نفوذ 
داشــته باشــد. راه آســانتر آن اســت که پروســه انتشار 
روزنامه درکنار نســخه چاپــی، ‌در صفحه اینترنت نیز 
تکرار شــود البته با همان شــکل روزنامــه چاپی. چند 
کلمــه هم دربــاره روزنامه ایران که عشــقی عمیق به 
آن دارم. در واقــع از روزهــای آغازیــن ایــن روزنامه در 
تحریریه حضور داشــتم و همین حضور باعث شــده 
اســت که خود را همیشه یک ایرانی »ایران« ی بدانم 
به همیــن جهت پیشــرفت کاری این مؤسســه برایم 
بســیار مهم اســت و به آن می بالم، چرا که من عضو 
کوچکــی از بنیانگذاران آن بوده‌ام. امیــدوارم »ایران« 
همچنان مانند ایــران پایدار بماند و ســالیان طولانی 
برای نسل‌های آینده رسانه‌ای دلپذیز و قابل اعتماد، 
مثل امروز بماند.ســالگرد و تولد این موجود نازنین را 

تبریک می‌گویم.‌

به‌مناسبت سالگرد تأسیس 
به‌همــکاران  روزنامــــــــــــه، 
مؤسسه فرهنگی مطبوعاتی 

ایران، عرض تبریک دارم.
»ایران« روزنامه‌ای اســت 
محدودیت‌هایــی  بــا  کــه 
مواجه اســت و در واقع به 
نوعی مالکیت خصوصی 
هــم ندارد و بــر اســاس اتفاقــات در مجموعه دولت 
دســتخوش تغییــر و تحولاتــی می‌شــود؛ اگــر نگاهی 
بــه اول بهمــن ســال ۱۳۷۳ یعنــی زمان آغــاز به‌کار 
ایــن روزنامــه بیندازیــم، می‌بینیم که سیاســت‌های 
مختلــف دولت‌های متفــاوت، در طول این ســال‌ها، 
در عملکرد آن تأثیر داشته است. وقتی دکتر فریدون 
وردی‌نــژاد روزنامه را پایه‌گذاری کرد، شــاهد کاری نو 
و جدیــد بودیــم، در آن دوران، در حــوزه مطبوعــات 
بخش خصوصی کمتر ورود کرده بود و فقط روزنامه 
»همشــهری« مشــابه »ایــران« وجود داشــت؛ شــاید 
هدف‌گذاری هم این بوده که بخواهند مانند روزنامه 
»همشهری« رفتار کنند؛ در آن سال‌ها تیراژ‌ها هم بالا و 
قابل قبول بود، اما طبیعی است که با تغییر دولت‌ها، 

سیاست‌های حاکم بر رسانه هم تغییر می‌کند، مثلًا 
در دولت مرحوم هاشــمی رفســنجانی، جهت‌گیری 
روزنامه با زمان آقای احمدی‌نژاد خیلی متفاوت بود. 
مشــکلات هر مؤسســه دولتی الزاماً از داخل نیست و 
ممکن اســت از خارج هم تحمیل شــود، با همه این 
اوصاف دولت، به یک رسانه به‌عنوان سخنگوی خود 
نیاز دارد و در حال حاضر هم مجموعه مؤسسه ایران 
و »ایرنا« این نقش را به‌عنوان سخنگویان دولت ایفا 
می‌کنند، اما اگر بخواهــم منصفانه قضاوت کنم، در 
دولت‌های مختلف  افــراد حرفه‌ای در این مجموعه 
در تحریریه‌ها سر کار بودند. این روزنامه تحریریه‌های 
قوی داشــته، اگر هم مجموعه متعلق به دولت نبود 
و بــا ثبــات و سیاســتگذاری‌های ثابــت اداره می‌شــد، 
می‌توانست مؤسسه‌ای قوی‌تر از آنچه هست باشد، با 
این همه باوجود مشــکلات و نقایصی که وجود دارد، 
در مجمــوع می‌توانــم، بگویــم که مؤسســه فرهنگی 
مطبوعاتــی »ایران« تاکنون خوب جلو آمده اســت و 
امیدوارم همیــن کار حرفه‌ای که هم اکنون نیز وجود 
دارد، به‌صورت ادامه‌دار بر عملکرد این رسانه حاکم 
باشــد، چرا که تا وقتی یک رسانه زنده است، جامعه 

هم زنده است.‌ ‌

چند ســالی اســت کــه با 
بالارفتن سن روزنامه‌ها، 
رســم شــده در ســالگرد 
از  روزنامــه،  هــر  تولــد 
دیگــر  روزنامه‌نــگاران 
دعوت می‌شــود کــه دور 
هم کیکی بخورند و چند 
روزنامــه  دربــاره  خطــی 
مورد نظر بنویســند. جمله یک روزنامه‌نگار قدیمی 
را بــه یــاد دارم که هرســال در چنین مناســبت‌هایی 
می‌گویــد، کار روزنامــه نوشــتن از خــودش و دربــاره 
خودش نیست. اما چه می‌شود کرد در این یک روز در 
سالی که ما را از یک سال بیشتر زنده‌ماندن خوشحال 
می‌کنــد، حتــی اگر ایــن روزهــا از همیشــه غریب‌تر، 
ناامیدتر و خسته‌تر باشــیم. مرثیه روزنامه‌ها را همه 
از حفظ هســتند. کاغذ کم است، مردم نمی‌خوانند، 
اعتماد ازدست رفته، ملاحظات و‌محدودیت‌ها هم 
که همیشــه هســت. در این میان اگر روزنامه ارگان و 
دولــت باشــی، این مرثیــه جان‌گدازتر هم می‌شــود. 
اقتصــاد کم‌رمق روزنامه‌هــای بخش خصوصی هم 
البته خودش فصل دیگری از این داســتان غم‌انگیز 

اســت. اما ما هنوز زنده‌ایم. هر ســال را به امید ســال 
بعــد می‌گذرانیــم. هــر روز به‌دنبال ایجاد رســتاخیز 
تازه در تحریریه‌ها هستیم تا صبح فردا صفحه اولی 
بسازیم که نبض داشته باشــد؛ نبض تحریریه زنده. 
روزنامــه ایران همچــون خود ایــران، مســیر پرفراز و 
نشــیبی را پشت ســر گذاشــته و روزهای دشواری هم 
در پیش دارد. برای یک رســانه، حرکت روی پلی که 
قرار است رابط میان دولت و مردم باشد، در شرایط 
عادی هم حرکتی شــکننده اســت و هرلحظه امکان 
ســقوط وجــود دارد؛ چه رســد به شــرایط پرمخاطره‌ 
این روزها. برای پرهیز از انگ »سخنگوی یک‌طرفه« 
بودن، باید خیلی مراقب جهت‌ها و کلمات بود. این 
جهت‌ها و کلمات زیر ذره‌بین توقعات سازمانی هم 
هســتند. خلاصه که دیگر پلی سیمانی در کار نیست 
بلکــه شــبیه حرکــت روی‌ بنــدی می‌ماند کــه از یک 
ساختمان بلندمرتبه تا ساختمان بلند دیگر کشیده 
شــده. حفــظ تعــادل درحالی که بــاد و طوفــان هم 
شــدید می‌وزد، گاه چنان طاقت‌فرساســت که رونده 
را از ادامه مســیر پشــیمان می‌کند. اما امید به یافتن 
راهــی برای حفظ تعــادل و ادامه مســیر، رمز حیات 

است. امید تا لحظه آخر و روز آخر.‌

تأسیس  ســــــــــــــالگرد 
روزنامه ایران را تبریک 
می گویــم، این روزنامه 
روزنامــه  مجمــوع  در 
علــی  و  بــوده  موفقــی 
رغم اینکه ارگان دولت 
محسوب می‌شود، ولی 
مورد اقبال مردم بوده است، بخصوص اینکه روزنامه 
به دلیل نزدیکی با دولت می‌تواند منبع موثقی برای 
حــوزه های رســمی باشــد و بایــد به نحــوی عمل کند 
کــه مردم به عنوان منبعی قابــل اعتماد اخبار دولتی 
را بتواننــد پیگیــری و بــه آن مراجعه کننــد، همچنین 
اخبار رســمی را هــم  می توانند از طریــق این روزنامه 
رصد کنند. نکته دیگری که باید اشــاره کنم  این است 

که روزنامــه هایی مانند روزنامه »ایران« یک مشــکل 
اساســی دارند،  چون این روزنامه، ارگان دولت است، 
با تغییر دولت‌ها، سیاســت و خط مشی آن نیز تغییر 
می‌کنــد و در نتیجــه اعضای تحریریه، ایــن روزنامه با 
تغییر دولت‌ها به لحاظ ناهماهنگی شــناختی، دچار 
مشــکل می‌شوند. بســته به گرایش دولت‌ها، روزنامه 
»ایــران« باید رنگ و بوی آن گرایش را داشــته باشــد، 
در نتیجــه تحریریــه هــا مــی پذیرنــد کــه بایــد با خط 
مشــی مشــخص کار کنند و کار دچار اختلال می‌شــود 
و روزنامه‌نــگار را بــه لحاظ روحی و روانی تحت فشــار 
قــرار می‌دهــد و دچــار مشــکل می‌کند. در کشــورهای 
پیشــرفته اصلــی به نــام قیــد وجدانــی وجــود دارد و 
چنانچــه روزنامــه‌ای بــه هر دلیلــی تغییر سیاســت و 
خط مشــی داد، اعضای تحریریه بــا دریافت غرامت 

ایــام بیــکاری از آن رســانه جــدا شــده و بــه رســانه‌ای 
می‌رونــد که با دیــدگاه و نگرش آنها موافق باشــد؛ در 
کشور ما مثل بازارهای دیگر، بیکاری و معیشت اجازه 
نمی‌دهد روزنامه‌نگاران محل کار خود را تغییر دهند، 
چون ممکن اســت نتوانند کار همتراز و مناســبی پیدا 
کننــد اما در هر حال من فکر می‌کنم روزنامه »ایران« 
بیــش از هــر چیز به ایــن دلیل که ارگان دولت اســت، 
باید تبدیل به روزنامــه‌ای مرجع برای مردم در حوزه 
رویدادهــا و اخبــار و تصمیم گیری های دولت باشــد 
و ایــن امــر مســتلزم این اســت کــه رابطه‌ای دوســویه 
بین دولت و روزنامه وجود داشــته باشــد تــا بازتابنده 
برنامه‌ها و سیاست‌های دولت برای مردم باشد، البته 
نباید تبلیغاتی باشد، چون اگر رسانه‌ای تبلیغاتی کار 
کند، مردم نســبت به آن بی اعتماد و ناباور می‌شوند. 

اگــر دولــت انتظــار داشــته باشــد کــه روزنامــه پایــگاه 
تبلیغاتی باشــد، به راحتی مخاطب خود را از دســت 
مــی دهــد، بنابرایــن باید بیشــتر وجه اطلاع‌رســانی و 
ارتباطــی روزنامــه مدنظــر باشــد، چنانچــه ایــن گونه 
باشــد، مشــکلات هم از هر لحاظ کمتر خواهد شد. با 
توجه به گســترش فضای مجازی باید اخبار  از فضای 
مجازی هم به راستی و با سرعت انتقال پیدا کند و به 
عنوان ســیگنال از منابع صحیح اخبار فضای مجازی 
نیز اســتفاده شــود. شــبکه‌های مجازی، دستاوردهای 
مهمی از نظر باز کردن مرزهای اطلاع‌رسانی داشتند، 
هرچنــد کــه در مقابــل فیــک نیوزهــا هــم در آن زیاد 
هســتند، اما مــاک و معیار تشــخیص اخبار درســت 
برعهــده روزنامــه قــرار دارد و مــی تواند از ایــن اخبار 

استفاده کند.

همــان  از  ایــران  روزنامــه 
تأســـــــــــــــیس،  ابتــدای 
مؤسســــــــــه‌ای وابسته به 
ارگان دولت بود، به نظرم 
مختلفــــــی  دولت‌هــای 
کــه ســر کار آمدند، ســبب 
رویکردهــای  شــده‌اند، 
روزنامه نیز تا اندازه زیادی 
با تغییر مواجه شود. اگر نگاهی گسترده‌تر داشته باشیم، 
متوجــه می‌شــویم از زمانــی کــه روزنامه ایران شــروع به 

کار کــرد، با این واقعیت مواجه بود که بســتری مناســب 
بــرای تقویــت روزنامه‌نگاران جوان باشــد. خیلی‌ها را در 
جامعــه رســانه‌ای ســراغ دارم که به دلایــل مختلف کار 
خــود را از روزنامه ایران شــروع کردند و پــس از مدتی به 
روزنامه‌نگاران معروفی تبدیل شــدند یا اینکه عکاســان 
بســیار خبره یا طراحان و گرافیست‌های موفقی در کشور 
وجــود دارنــد که از این روزنامه کار خــود را آغاز کردند. به 
شــخصه خیلی خوشــحال هســتم که روزنامه ایران پا به 
عرصه دنیای رسانه گذاشت و در طی سال‌های متمادی 
توانست دوام بیاورد، خیلی از روزنامه‌ها پس از تأسیس، 

عمر زیادی ندارند و بســرعت کار آنها پایان می‌یابد ولی 
روزنامه ایران بخت بلندی داشــته که توانســته همچنان 
فعالانه بــه کار خود ادامه دهــد. همان‌طور که می‌دانیم 
قــرن پانزدهــم تــا چنــد مــاه دیگر شــروع می‌شــود، من 
همیشه نســبت به آینده روزنامه‌نگاری خوشبین بودم، 
متأســفانه در حــال حاضــر، حــال روزنامه‌هــا و روزنامــه 
نگاران ما در کشــور چندان خوب نیســت، هــر چند ورود 
کرونا ســبب شــد، روند ضعیــف بــودن روزنامه‌ها تندتر 
شــود، اما در کل، مطبوعات نوشــتاری ما از چندین سال 
پیش روند رو به ضعفی به خود گرفته است، اما همیشه 

جوان‌های دیروز و امروز در حوزه رســانه می‌توانند سبب 
شوند که دوباره این روند رو به رشد شود؛ امیدوارم نه تنها 
روزنامه ایران بلکه بقیه روزنامه‌ها هم دوباره به روزهای 
اوج خــود برگردنــد و حال بهتری داشــته باشــند، این در 
صورتی اســت که مســئولان ما هم طاقت خود را بیشــتر 
کنند و اجازه بدهنــد، جوانان بتوانند فعالانه‌تر کار کنند، 
البته حالا هم خیلی از مسئولان به این نتیجه رسیده‌اند 
که آزادی مطبوعات به نفع آینده مملکت و نسلی است 
کــه در راه اســت. بــه بچه‌هــای روزنامــه ایران شــادباش 

می‌گویم و برای تک تک آنها آرزوی موفقیت دارم.

روزنامه اولین وسیله ارتباط 
جمعــی در جهان اســت که 
از 400 ســال قبل ابداع شد و 
ایران نیز اولین کشــور شــرق 
مکتــوب  نشــریه  کــه  اســت 
پیــش  ســال   190 حــدود  را 
ارتباطــی  خــط  عنــوان  بــه 
میــان حکومــت و مــردم به 
کار گرفــت. در گــذر زمــان روزنامــه هماننــد علــوم دیگر با 
تحولات شــگرف همراه شــده و از نظر محتوا و شــکل بارها 
دســتخوش تغییر بوده اســت. روزنامه‌نگاری نیز به عنوان 
یک حرفه تخصصی مراحل دشــواری پشــت ســر گذاشته 
و صدها دانشــکده و کالج در رشــته‌های مختلف این حوزه 
تأســیس شده است. هرچند با تنوع گسترده وسایل ارتباط 
جمعــی رقبــای جــدی و پرجاذبــه بــرای روزنامه‌هــا پدید 
آمــده و ده‌هــا نوع وســیله صوتــی، تصویری و مکتــوب در 
صحنه اطلاع‌رسانی پا به عرصه وجود گذاشته اما روزنامه 
همچنــان اعتبــار و اعتمــاد خــود را نــزد مخاطبــان حفظ 
نموده و عمده رســانه‌های نوین روزنامه را منبع اطلاعات 
خــود می‌داننــد یا اینکه ســعی می‌کنند با انعــکاس در آن 
هویت خود را اثبات نمایند. »ایران« نیز که از پیشکســوتان 
حرفه‌ای روزنامه‌نگاری در جهان به شمار می‌رود، در علم 

روزنامه‌نگاری نقش مهمی ایفا نموده و هزاران نویســنده، 
محقــق و تحلیلگــر در زمینه‌هــای مختلــف قلم‌های خود 
را در رقابتــی ســخت بــه رخ کشــیده‌اند. پــس از انقــاب 
اســامی گســتره اطلاع‌رســانی بویژه در بخــش مطبوعات 
در ایران به شــکل چشمگیری توســعه یافته و علوم رسانه 
با اســتقبال وســیع نســل جوان روبه‌رو بوده است. معروف 
اســت که روزنامه‌نــگاری یکی از محدود حرفه‌هایی اســت 
که جاذبه مادی نداشته و فقط عشق و علاقه به این حرفه 
دشــواری‌های آن را آســان می‌نمایــد. مؤسســه فرهنگــی 
مطبوعاتی ایران و نشریه کلیدی آن یعنی روزنامه ایران را 
می‌توان در شمار نشریات مؤثر و مورد اعتماد قشر عظیمی 
از جامعه ایران توصیف کرد. این روزنامه که با نام دوســت 
داشــتنی »ایــران« زینت یافته همــواره مــورد توجه قاطبه 
مردم بوده و حتی از ســوی منتقدان نیز به دیده احترام به 
آن نگاه شــده است. در چنین جایگاهی که مأموریت ملی 
و مســؤلیت یک رســانه در انعکاس دســتاوردهای نظام و 
انتقال کاســتی‌ها و رفع نگرانی‌های مردم اســت، کار بسیار 
دشــوار است و احیاناً توان تأمین رضایت همه دیدگاه‌ها را 
نــدارد. اما همین که به دور از نگاه محدود حزبی و جناحی 
خــود را نقطــه وصل مــردم بــا کارگــزاران نظــام می‌داند، 
مایه مباهات اســت. بدون شــک روزنامه ایران نیز همانند 
همتایان خود طی فعالیت 26 ســاله با فراز و نشــیب‌هایی 

دســت و پنجه نرم کرده و احیاناً مورد بی‌مهری قرار گرفته 
امــا بــه یقیــن در ســاختار بنیادین این نشــریه نــگاه ملی و 
انقلابی منشأ بوده و پس از هر مرحله توانسته است خود را 
بازسازی نماید. البته شاید این کلام مأثور که دیکته ننوشته 
غلط نــدارد در مورد روزنامه ایــران نیز صدق کند اما نباید 
نیمــه پر لیــوان یعنی نقش‌های ســازنده چنین نشــریه‌ای 
را از نظــر دور داشــت. امــا در طــول ایــن مســیر پرهیجــان 
انســان‌های خوش‌فکر و اندیشمند کم نبوده‌اند که جایگاه 
اثرگــذار این روزنامه را با سختکوشــی حفظ نمــوده و برای 
اعتــای ایــران از همه وجود و تــوان خود مایه گذاشــته‌اند. 
دلیــل این ادعا حضور چشــمگیر صدهــا روزنامه‌نگار بنام 
در رســانه‌های جمعی کشــور اســت که یــا در روزنامه ایران 
آموخته‌اند یا تجربه خود را در این روزنامه به منصه ظهور 
رســانده‌اند. بدیهی است روزنامه ایران با چنین پیشینه‌ای 
باید برای قرن آتی که در آســتانه آن هســتیم خود را آماده 
کند و از تجربه گذشــته برای آینده بهره گیرد. شــاید سخن 
از شــرح اســتراتژی ســال 1400 در این مقوله دشــوار باشــد 
امــا به صــورت گــذرا می‌توان امکان دســتیابی بــا آرمان‌ها 
را قابل دســترس دانســت چــرا که طی ســال‌های اخیر و با 
جهش وســیع شــبکه‌های اجتماعی روزنامه ایران توانسته 
اســت از اکثر روش‌های نوین اســتفاده نموده و همزمان با 
حفظ روند ســنتی روزنامه‌نگاری در بیشتر شبکه‌های قابل 

دســترس حضــور یافتــه و از دیــدگاه مخاطبان خــود بهره 
گرفته اســت. ایــن تجربه موفق می‌تواند نقشــه راه مرحله 
مابعد 1400 را رقم زده و با اســتفاده از نیروهای متخصص 
جــوان و آموزش‌دیــده آخریــن متد‌هــای اطلاع‌رســانی را 
تجربه کند. در آخر باید به این نکته توجه داشت که همیشه 
راه رسیدن به موفقیت با تعیین هدف آغاز می‌شود و هدف 
اصلی برای یک رسانه ملی و همگانی همانا اعتلای سطح 
دانــش و آگاهی مــردم از واقعیت‌های زمــان و ارائه راهکار 
در جهت توفیق بیشتر یا برون‌رفت از تنگناها است. گستره 
کار رســانه مکتوب نیز وســیع‌تر و حســاس‌تر اســت چرا که 
همه حوزه‌های علمی، فرهنگی، علمی، ادبی، اقتصادی، 
اجتماعــی، نظامی و آنچه در توســعه یک کشــور و اعتلای 
یــک ملت نقــش دارد را دربــر می‌گیرد. لذا »ایــران« بر آن 
است که قرن جدید را با نگاه جدید و اراده جدیدتر با برنامه 
کاربردی‌تر آغاز کند و امید ایران و ایرانی را به آینده شکوفاتر 
ترویج نماید. قطعاً همراهی مخاطبان و ایراندوســتان در 
تحقق این هدف شرط اول است. با امید اینکه روزنامه ایران 
همراه با جامعه رسانه‌ای کشور عزیزمان به سوی قله‌های 
افتخار و بالندگی پیشگام باشند. اطلاع‌رسانی یک رسالت 
است و اگر با انگیزه و ایمان همراه باشد، مزد پیامبران دارد.  
)فبشر عباد، الذین یستمعون القول ویتبعون احسنه »آیه 

18 سوره زمر«(‌ ‌

http:// irannewspaper.ir
editorial@irannewspaper.ir

چگونه امید را زنده نگه داریم اما متهم به ساده‌انگاری نشویم
در خط‌ کشــی‌های سیاســی  
میان رســانه‌های کشــورمان 
موضــع انتقــادی و بدبینانه 
داشــتن نســبت به شــرایط 
اقتصــادی  و  اجتماعــی 
کشــور  تبدیل بــه یک حرفه 
حتــی  اســت،  شــده   ملــی 
نزدیک‌تریــن و خودی‌ترین رســانه‌های حاکمیتی هم در 
جاذبــه تبدیل شــدن به صدای مــردم و گاه بــرای ربودن 
ابتکار عمل از دست شبکه‌های ماهواره‌ای، ترسناک‌ترین 
ســناریوهای اقتصادی و اجتماعی را برای مخاطبانشــان 
مطــرح می‌کنند.  طنز ماجرا این جاســت کــه عموماً این 
تنهــا موضعی اســت که یک عقل ســلیم می‌تواند اتخاذ 
کنــد!  امــا خــب نــه همیشــه. در ایــران برچســب تعهــد 
اجتماعی و رسالت ژورنالیســتی این اجازه را به گزارشگر 
و خبرنــگار می‌دهد کــه مخاطب خــود را در مجموعه‌ای 
بی‌پایــان از اخبار و گزارش‌های یأس‌آلــود غرق کند؛ این 
کــه بتوانــد از میان زاویه دیدهای متنــوع  تیره‌ترین نقطه 
نظر را به مخاطب منتقل کند.  عجیب است اما معمولًا 
تقســیمات سیاســی کشــور هم به گونه‌ای بوده که در این 
نمایش بی‌پایان کژی‌ها حتی صدا و ســیما هم گوشــه‌ای 
از کار را می‌گیــرد و در  برخــی عرصه‌هــا مثــل اقتصــاد، 
فرهنگ  یا دیپلماسی  به انعکاس مبالغه‌آمیز ناراستی‌ها 

می‌پــردازد. یــک ســنت چپگرایانــه از نــوع فرانســوی که  
ترکیــب تعهــد اجتماعــی و ژورنالیســم را در یــک لحــن 
همیشــه گلایه‌آمیز تعریف می‌کند؛ محملی برای خنک 
کــردن دل مخاطــب. و تنهــا روزنامه‌ای که همیشــه و در 
هــر دوره‌ای وظیفــه اصلــی‌اش ایجــاد دورنمایی نســبتاً 
خوشــبینانه به آینده است روزنامه ایران است. وظیفه‌ای 
کــه گاه در قالــب یک مأموریت غیرممکن خود را نشــان 
می‌دهــد!  تنهــا روزنامــه‌ای کــه بایــد در هــر شــرایطی از 
منفی‌بافــی بگریزد و امکانات  احتمالی بهبــود اوضاع را 
به خواننده خود یادآور شــود روزنامه ایران اســت آن هم 
بی‌آنکه تخیلی و فرمایشی جلوه کند و از توده‌های مردم 
و خواسته‌هایشان جدا شود. و این وظیفه‌ای بسیار سنگین 
است. این که به عنوان یک روزنامه‌نگار چقدر حق داریم 
برخــی کژی‌ها را نادیده بگیریم و بــر احتمالات بعید اما 
خوشــایند در مــورد آینده پافشــاری کنیم؟ چــه کار کنیم 
کــه ضمن جــدا شــدن از قافله بدبینــان حرفــه‌ای هر دو 
جناح، امیــد را زنده نگه داریم اما متهم به ســاده‌انگاری 
نشویم. چه وظیفه شیرینی، چه مأموریت شاقی! و خب 
روزنامه ایران در این چند ســال اخیر تلاشــی قابل تقدیر 
در این عرصه انجام داده اســت و در ســال‌های آینده این 
مأموریت سخت‌تر هم می‌شود. راستش دلیلی نمی‌بینم 
کــه وظیفــه »ایــران« در احیای امید را ســاده‌تر از شــرایط 
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مدیر مسئول 

 روزنامه 
دنیای اقتصاد

 نیلوفر قدیری 
 مدیرمسئول 

 و سردبیر 
روزنامه همشهری

درچارچوب منافع ملی مطالبات مردم را ببینیم
روزنامــه ایران، در یک ســال 
اخیــر در قبــال موضوعاتــی 
کــه بایــد بــه آن می‌پرداخته 
چــه  بــه  و  نکــرده  کوتاهــی 
اســت،  پرداختــه  بایدهــا 
تیمــی توانــا و قــادر توانســته 
فضــای  ارتقــای  جهــت  در 
زیســت، روزنــه را بــه دریچه 
تبدیل کند. در ســال جدید شمســی که در آستانه آن قرار 
داریــم، پیــش از فکــر کردن به چــه بایدها، لازم اســت به 
چه نبایدها اندیشــید. به حدی دامنه چه نبایدها، وسیع، 
معنــادار و فراگیر اســت که دیگــر جایی برای چــه بایدها 
باقــی نمی‌مانــد. بیش از دو دهه اســت که فکر می‌کنیم، 
بودن یا نبودن رسانه‌های مجازی و مکتوب چندان فرقی 

بــه حال ســایرین ندارد. نمی‌تــوان انکار کرد که رســانه‌ها 
ضعیف شده‌اند، مخاطب کاهش پیدا کرده و نبایدها زیاد 
شده اســت. مبلغان و مبشران، باعث شدند که به نوعی 
مرجعیــت به رســانه‌های برون مــرزی داده شــود، با این 
همه، در مقطع کنونی، رســانه‌ها در کوشــش، تقلا و تکاپو 
هســتند تا بتوانند از این روزنه، دریچه‌ای بسازند و این کار 
در واقع به معنای بازآفرینی مرجعیت رسانه‌های داخلی 
اســت. به‌گمــان مــن در وضعیــت کنونــی کــه انتخابات 
ریاســت جمهــوری را نیز در پیــش داریم، دامــن زدن به 
خواســته‌های مخاطبان نیز باید مدنظر باشد. دیدیم که 
جمعیت حداکثری و فراگیر در انتخابات مجلس، کاهش 
یافته بــود، در فضای کنونی باید در جســت‌و‌جوی جلب 
رضایت درصد بالایی بود که در انتخابات گذشته حضور 
پیــدا نکردنــد. این تعداد از مردم باید به این باور برســند 

که رسانه‌ها، سخنگوی مطالبات و نیازهای مردم هستند 
امــا این مهم اســت که بدانیم، از چه باید ســخن بگوییم 
تا رضایتمندی این دســته از افراد، جلب شــده و پیوست 
دوباره مخاطب با رســانه‌های داخلی ایجاد شود، این در 
حالی اســت که همه می‌دانیــم، جامعه دچــار التهابات 
زیــادی اســت، عمده‌تریــن آن بیــکاری و بحث اشــتغال 
اســت، دیگری، گرانی فزاینده است و بعدی، برون رفت 
از محاصره‌ای است که بر کشور تحمیل شده است؛ لازمه 
کاهش مشکلات ناشی از هریک از این مسائل، پرداختن 
بــه موضوعات به‌صورت جدی و عمیق اســت و مطالب 
و مشــکلات باید رازگشایی شده و بیان شوند تا در نهایت 
مخاطب، خود را در رســانه ببیند و آن را باور کند. قطعاً و 
یقیناً باید چنین فضایی ایجاد شود تا بتوان به هدف مورد 
نظــر نزدیک شــد. علاوه بر همه مســائل و مشــکلات یاد 

شــده در حوزه رســانه، با پدیده‌ای به‌نام کرونا هم روبه‌رو 
شــده‌ایم که زیســت اجتماعــی را دچــار تکانه‌های جدی 
کــرده، حتــی اگــر کرونا هــم برود بایــد بدانیم کــه چگونه 
می‌تــوان با این پدیده رفتــار کــرد و آن را مدیریت کرد به 
نوعــی کــه متضمــن منافــع ملی و ســامت و تندرســتی 
مردم نیز باشــد. مطالبات گفته شــده باید بــه جد دنبال 
شــود و همزمان هم بیشتر از دریچه مطالبات مردمی در 
چارچــوب مصالح و منافع ملــی باید امــور را دنبال کرد. 
روزنامــه ایــران در عیــن حال کــه روزنامه‌ای منتســب به 
دولت اســت، اما متعلق به مردم اســت و باید مطالبات 
و خواسته‌ها و مشکلات مردم را بدرستی منتقل کند تا به 
میزان امیدواری مردم وســعت بدهد. از وظایف روزنامه 
ایــران، در گام نخســت، خودآفرینــی و بازآفرینــی و احیــا 

است و باید این اصول را به‌خاطر بسپارد.

فریدون صدیقی
 روزنامه نگار 

و مدرس 
روزنامه‌نگاری‌

محمدمهدی فرقانی
استاد علوم ارتباطات‌

علی اکبر قاضی‌زاده
پژوهشگر حوزه 

رسانه و ارتباطات‌

مصیب نعیمی 
مدیرمسئول 

روزنامه الوفاق

شــعار »بخوان، ایران بخوان« آغاز فراخوانی بود که روزنامه ایران ســرانجام در اول بهمن 73 13با عبارت به میان مردم آمدیم وارد فضای رســانه‌ای کشورشد و روی 
دکه‌های روزنامه فروشی جا گرفت. در دهه 70 روزنامه ایران توانست بسرعت خود را در دل مخاطبانش بنشاند و حالا امروز با گذشت 26 سال و آغاز بیست و هفتمین 

سال انتشار هنوز اعتبار و اعتماد خود را در میان مخاطبانش حفظ کرده است. اما با ورود به سال 1400 روزنامه ایران باید خود را برای عصری نو آماده کند. آن‌طور که 
کارشناسان حوزه رسانه می‌گویند: »باید فصل جدیدی برای روزنامه ایران رقم زد و به تولید خبر و محتوا بیش از پیش بها داد به گونه‌ای که بتوان بستر 

مناســب برای شراکت جمعی و ارتباط تنگاتنک دولت و مردم ایجاد کرد. آنها معتقدند با تغییر و تحولاتی که در جامعه ایجاد شده ضروری است در 
کار رسانه‌ای روزنامه ایران هم طراح سؤال از دولت باشد و هم پاسخگو به مردم.« و این مهم‌ترین مأموریتی است که باید این رسانه به آن بپردازد.‌

و‌ششمین
ژه  بیست‌

وی
‌
امه ایران

لگرد روزن
سا

 چهارشنبه 1 بهمن 1399 
 سال بیست و هفتم
 شماره 7546

روزنامه‌ای پیشرو با حضور دو نسل زیر یک سقف
در آغــاز دهه هفتاد وقتی با 
جمعی از همــــــــــــــــکاران 
دعـــــــــــــــــــوت  قدیمــی‌ام 
شـــــــــدیم در یک تحریریه 
بــا همــراه بــا خبرنــگاران و 
بــرای  جــوان  نویســندگان 
تــاش  روزنامــه‌ای  انتشــار 
ایــن  کنیــم،  آغــاز  را  خــود 
پرســش برایم پیش‌آمد مدیر روزنامه‌ )آقای وردی‌نژاد( 
بــا چــه انگیــزه‌ای از مــا قدیمی‌هــا کــه از آغاز انقــاب از 
مطبوعــات کناره‌گیــری کرده بودیم خواســته آســتین‌ها 
را بالا بزنیم و در مشــارکت بــا جوانان خبرنگار، فعالیت 

روزنامه‌نگاری‌مان را زیر یک سقف از سربگیریم. 
تا این‌که انتشار روزنامه ایران که در اندک مدتی با استقبال 
کم‌نظیر افکار عمومی پس‌از انقلاب اســامی روبه‌رو شــد 

و نشــان داد کــه بــدون وابســتگی و گرایش‌های سیاســی و 
جناحی پای در عرصه روزنامه‌نگاری گذاشته است. هدف 
از حضور مشــترک دو نســل در زیر یک ســقف نشــان داد، 
تجربه‌هــای با ارزش و راهگشــای قدیمی‌هــای مطبوعات 
همــراه با پویایی و شــوق نســل جــوان خبرنــگاران در کنار 
هم ســبب شــد در اندک زمانی پابــه عرصه‌های مبتکرانه‌ 
در روزنامه نگاری گرفتار رکود آن زمان بگذارند و به شــوق 
استقبال روز افزون افکار عمومی از روزنامه ایران طرح‌های 
مبتکرانــه‌ای را تجربــه کننــد و مــن کــه از آغــاز انتشــار این 
روزنامــه در بخش حوادث فعالیت داشــته‌ام می‌توانم به 
نمونه‌هایی از نوجویی‌ها و اتبکارات ژورنالیســتی این گروه 
اشاره کنم. یکی از تأثیرگذارترین ابتکارگروه حوادث روزنامه 
اقدام انسانی- اجتماعی این گروه در تغییر قانون تعقیب 
و مجازات معتــادان به مواد مخدر بود تا نیمه دهه هفتاد 
اعتیاد صرفاً جرم شــناخته می‌شد. هر روز در سراسر کشور 

هزاران تن به‌جرم اعتیاد دســتگیر و روانه زندان می‌شدند 
در حالــی که مدام بر تعداد معتــادان و زندانیان این بلای 
خانمانســوز افــزوده می‌شــد بی‌آن‌کــه چاره‌ای اندیشــیده 
شــود تا اینکه گروه حوادث، طی گزارش‌هایی این پرســش 
را خطاب به مســئولان قوه قضایی مطرح کــرد: آیا موافق 
هســتید بــه معتادانی پشــیمان کــه راه نجاتــی می‌جویند 
اجازه درمان داده شــود؟ و جــواب همه آنان مثبت بود. با 
چنین واکنش موافقی یک ســؤآل مطرح کردیم. -‌ آقایان 
پس چرا راه نجات را برای اســیران پشــیمان اعتیاد فراهم 
نمی‌کنید و سرانجام با یاری دستگاه قضایی، قانونگذاران، 
تصویب کردند هر معتاد پشیمانی می‌تواند به‌عنوان یک 
بیمــار با مراجعــه به مراکز درمانی از اســارت مــواد مخدر 
نجات یابد. با تصویب این قانون راه‌گشا بود مراکز درمانی 
خاص برای مداوای معتادان ایجاد شــد و پزشــکان اجازه 

یافتند، پذیرش و درمان معتادان را آغاز کنند.

ترغیب خانواده‌ها برای اهدای قلب مردگان مغزی‌شان 
بــرای پیوند به بیمــاران رو به مــرگ از جمله تلاش‌های 
انســانی اجتماعــی گــروه حــوادث بود کــه دکتــر ماندگار 
نخســتین جراح پیونــد قلب در ایــران توانســت با پیوند 
قلب‌هــای اهدایــی و بــه بیمــاران دم مرگ بــه روند این 
جراحــی زندگــی بخــش ســرعت بخشــد و در پــی ایــن 
روند انســانی- عاطفی اســت که هر ســال هزاران انسان 
عاطفه‌جو داوطلب می‌شــوند پــس‌از مرگ قلب و دیگر 

اعضای پیوندی‌شان به بیماران نیازمند اهدا شود.
بدهــکار،  زندانیــان  آزادی  در  مــردم  مشــارکت  جلــب 
گزارش‌های تکان دهنده در ماجرای شــاهرخ و سمیه به 
نشــانه بیگانگی نســل نوجوان با والدین و شرح جنایات 
خفــاش شــب در یــادآوری هشــدار دهنده یــک عارضه 
جنایی شــهری و ســتون ویژه جویندگان عاطفه از جمله 

تلاش‌های قابل توجه گروه حوادث بوده است.‌

محمد بلوری
نخستین دبیر 

حوادث »ایران«


